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  سپاسگزاري   

  از حمد و سپاس بيكران به درگاه خداي متعال پس
كه راهنمايي اين پايان نامه را بر عهده  دكتر جهانگير مسعودياز استاد ارجمند جناب آقاي 

راهگشا و مؤثر ايشان بهره بردم و نيز  كراتها و تذتوصيهداشتند و در طول انجام تحقيق از 
از كليه  .نمايمسپاسگزاري مي دكتر سيد مرتضي حسيني شاهرودياز مشاوره جناب آقاي 

دكتر عباس اساتيد گروه فلسفه و حكمت دانشگاه فردوسي مشهد به ويژه آقايان 
را متقبل شدند قدرداني وري اين تحقيق اكه زحمت د دكتر عليرضا كهنسالو  جوارشكيان

شك انجام موفق اين پژوهش را مديون شكيبايي و همراهي خانواده گرانقدرم بي .كنممي
از پدر و مادر گراميم كه با شرح صدر، همكاري و حمايتهاي بي دريغشان در تمام : هستم

ه با از همسر عزيزم ك .دوران زندگي و تحصيل، ياور و پشتيبان من بودند بسيار سپاسگزارم
اند كمال تشكر را ، همراهي صميمانه و بزرگواري خاصي تكيه گاه و مشوق من بودهگذشت

  .قدردان زحمات يكايك اين خوبان باشمبتوانم دارم و اميدوارم 
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  چكيده

 با مسلمان فيلسوف - متكلم دو ديدگاه از دين و عقل رابطه بررسي به پژوهش اين در
 شده پرداخته طوسي نصيرالدين خواجه و رازي فخر يعني امامي و اشعري هايگرايش
 هايآموزه ينيتب و اثبات در عقل جايگاه خصوص در آنان ديدگاه يافتن منظور به .است
 در متفكر دو آراي، وحي و عقل تعارض مورد موضوعات در شده ارائه هايحل راه و ديني

 رؤيت الهي، ءمااس و صفات يعني كلامي مهم مسأله پنج جمله از مختلف موضوعات
و مقايسه  بررسي جسماني معاد و جزئيات به خداوند علم جهان، قدم يا حدوث خداوند،

 را ديني هايگزاره تمامي طوسي نصيرالدين خواجهگيري كرد كه توان نتيجهمي .است شده
 كه حالي در، گيردمي جاي حداكثري گرايانعقل گروه در ترتيب اين بهو  دانسته پذيرعقل
    ،خداوند رؤيت لهأمس مانند را برخي و پذيرعقل را ديني هايگزارهاغلب  رازي فخر
اين دو متفكر مسلمان  .گيردمي جاي معتدل گرايانعقلة زمر در بنابراين ؛داندمي گريزعقل
 اما، اندنمودهبسيار  تلاش ديني باورهاي نمودن پذيرعقل و وحي و عقل گراييهم جهت در

 قالب در اسلام دين از نيز و فلسفه از كه تريصحيح و بيشتر شناخت دليل به نصير خواجه
 كلام مكتبها و ابداعات خود، با تلاش و بوده ترموفق امر اين در، است داشته تشيع مكتب
  .است كرده گذاريپايه را فلسفي

  
  گرايي، فخر رازي، خواجه نصيرالدين طوسيعقل و دين، عقل: هاي كليديواژه
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 هشت

The relation between Reason and Religion from  

Fakhr al-Din al-Razi and Khajeh 1asir al-Tusi's viewpoints  

Abstract 

In this study, the relation between “Reason” and “Religion” from 

two Muslim theologian and philosopher's viewpoints, Fakhr al-Din al-

Razi and Khajeh Nasir al-Tusi, respectively possessing Ash'ari and Shi'a 

attitudes, were investigated. In order to find out their standpoints on the 

stage of the Reason to state and proof the religious doctrines and to 

present their solutions for the problem of the versatility between Reason 

and revelation, the both philosopher's ideas about the five, different 

theological problems were studied and compared, including God's names 

and his attributes, the observation of God, the creation or the everlasting 

of the world, the God's knowledge to details and the corporeal and 

materialistic afterlife. It can be concluded that al-Tusi identified that all 

religious terms are rational and so he was a strong rationalist, whereas al-

Razi considered that very of the religious terms are rationally acceptable 

but some of them such as the observation of God are irrational, therefore 

he was of the moderate rationalists. The both Muslim philosophers 

attempted to show that the reason and the divine inspiration are coherent 

and agreed and they tried to rationalize and intellectualize the most of 

the religious beliefs but al-Tusi because of his exact, further and perfect 

recognition of the philosophy and the Islam under the Shiite tradition 

was more successful and it has been remarked that he established the 

method of the philosophical theology.             

 

Keywords: Reason and Religion, Rationalism, Fakhr al-Din al-Razi, 
Khajeh Nasir al-Tusi 
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  له و تبيين موضوع طرح مسأ 1-1
از  مسألهاين . يكي از مباحث مهم در كلام جديد، بحث نسبت ميان عقل و دين است

. ديرزمان در ميان متكلمان، هم در دنياي اسلام و هم در دنياي مسيحيت مطرح بوده است
هاي ديني چه نسبتي پرسش اصلي اين است كه ميان دستاوردهاي عقل فلسفي و گزاره

توان تمام اند؟ و آيا ميا اين دو مؤيد يكديگرند؟ يا با يكديگر معارضوجود دارد؟ آي
پذير نمود؟ اصولاً توانايي عقل در اثبات و عقلاني نمودن باورهاي باورهاي ديني را عقل

  ديني تا چه اندازه است؟
اند كه دين يا عقل و ايمان بحث كرده نسبت عقل و ةدانشمندان زيادي در غرب دربار

، 6بارت ل، كار5، كالون4، ويليام جيمز3، پاسكال2ير كگارد، كي1توان آكويناسله مياز آن جم
بر خلاف عالم مسيحيت و يهود كه قبل از ظهور اين . را نام برد 8و مايكل پترسون 7هيوم
در جهان اسلام فلسفه در ميان مردم وجود داشته و به مبارزه با اديان برخاست،  ،اديان

دانشوران . فت كه اسلام حاكميت يافته و تفكر ديني نضج گرفته بودفلسفه زماني راه يا
گويي به مسائل و نيازهاي نوپديد، ناگزير بودند از محدودة نص و مسلمان براي پاسخ

   .هاي صريح آن فراتر روند، بنابراين به فلسفه روي آوردنددلالت
ا عقل و ايمان اختلاف در ميان دانشمندان اسلامي نيز درباره نسبت ميان عقل و دين ي

اهل حديث و حنابله كه به سلفيه معروفند به كلي عقلاني بودن دين و . نظر وجود دارد
هاي ديني را منكرند و هرگونه بحث عقلي و چون و چرا در امور ديني را حرام و آموزه

ود وجبا  - هاي ديگر اسلامي اعم از معتزله و اشاعره و اماميهاما فرقه. دانندبدعت مي
هاي ديني روا و كارگيري عقل و منطق را در اعتقادات و آموزهبه - هاديدگاهدر اختلاف 

  .دانندبلكه لازم مي
مكتب اشعريت كه با انشعاب از اعتزال آغاز گشت، در صورت اوليه خود بيشتر 

                                                            
1 Thomas Aquinas 
2 Soren Kierkegaard 
3 Blaise Pascal 
4 William James 
5 Jan Calvin  
6 Carl Barth 
7 David Hume 
8 Michael Peterson 
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بخش اعظم . جدلي بود هاي ظاهراً عقلي و غالباًگر عقايد اهل حديث در چهارچوبتوجيه
تر پذيرفتند و عقل آدمي را ناتوانره توجيه و تحليل عقلاني از شريعت اسلامي را نمياشاع

پيش  –هاي مورد نظر را كشف نموده و حسن و قبحي را ديدند كه بتواند ملاكاز اين مي
اما اشاعره متأخر چون غزالي و فخر رازي رويكرد عقلاني . درك كند –از دستور خداوند 

و استفاده از مفاهيم فلسفي و براهين گرايي به عقلكرده و با گرايش اين مكتب را بيشتر 
  .تر كردندهاي اين مكتب را به فلسفه نزديكعقلي در آثار خود، ديدگاه

از ميان متكلمين اشعري، فخر رازي بيش از همه به عقلاني نمودن باورهاي اين  
نمود، گرايان و فلاسفه ميرغم همه مخالفتي كه با عقلمكتب پرداخته و سعي نمود علي
هاي عقلي و منطقي بريزد و به نوعي بين دين و عقل معتقدات مكتب اشعري را در قالب

  . فلسفي سازش برقرار كند
طرح مباحث عميق الهي از طرف . گرايي پيوند اصيل داشتاما تشيع از ابتدا با عقل

يعي از ديرزمان به ، باعث شد كه عقل ش)ع(ها حضرت عليائمه اطهار و در رأس آن
ذخاير ارزشمندي كه از پيشوايان ديني شيعه به . صورت عقل فلسفي و استدلالي درآيد

ديني به مباحث عقلي روي  وضوعاتجاي مانده، باعث شده است كه علماي شيعه در م
  .آورند

در انديشه شيعي علم كلام هم به معناي نظر و هم به معناي مناظره ديرتر مقبول افتاد، 
 -شودكه گاهي از آن به تشيع عام تعبير مي -اي رقيق از تشيع ن تفلسف از آغاز با مرتبهليك

بعدها با جمع شدن بساط فلسفه در ميان اهل سنت، تنها تشيع امامي پذيرا و  .همراه بود
  .بخش سنت فلسفي گرديدتداوم

ر همواره در ميان فيلسوفان مسلمان از كندي تا فارابي و بوعلي تا فيلسوفان متأخ
  سخن از سازگاري عقل و ايمان و وحي و فلسفه بوده است؛ سازگاري به اين معنا كه 

   در نظر برخي فيلسوفان همة. بندي به هر كدام لزوماً به معناي نفي ديگري نيستپاي
   هاي وحياني را توان به وحي مستظهر نمود و همة دادههاي عقلانيِ برهاني را مييافته
برخي از متفكران، جمع اين دو مقوله را ممكن دانسته و به هنگام بروز . برهاني كردتوان مي

راه تأويل نصوص ديني را پيش  ،تعارض، قطعيات عقلي را بر ظواهر ديني مقدم نموده
اما در اين خصوص . المقال چنين ادعايي كرده استرشد در كتاب فصلابن . اندگرفته
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متكلمين امامي و اشعري در پيش و  رد كه فلاسفه ديگرهاي ديگري نيز وجود داداوري
هاي مختلف كلامي در اسلام بر اثر چگونگي برخورد با متشابهات اند و اصولاً نحلهگرفته

آيات متشابه قرآن كريم را بر ظاهر آن فرق اسلامي برخي . اندنصوص ديني به وجود آمده
گروهي به . گر قائل به جبر شدندحمل كرده و به جسمانيت خدا قائل شدند؛ دسته دي

صفات را از وي سلب كردند و او را فاقد  ،اي به انگيزة تنزيه خداطايفه. تفويض گراييدند
هاي كلامي در تاريخ اسلام نحلهپيدايش  .گروهي ديگر به تشبيه گراييدندو صفات دانستند

  . ا ناشي شده استههاي آنو تأويلقرآن كريم از قضاوت در مورد آيات متشابه  عمدتاً
در تاريخ اسلام، چيزي نيست كه تنها در صدر اسلام و در  دينجريان نزاع عقل و 

     درگيري . هاي دو مكتب فكري اشاعره و معتزله رشد كرده و منحصر باشددرگيري
حديث و اهل رأي درگيري زودگذري گرايان و به عبارت ديگر مكتب اهلگرايان و نقلعقل

گرايان، ز قرن چهارم به بعد، با حكم تكفير و تفسيق فلاسفه از سوي حديثا. نبوده است
هاي با تداوم كشمكش. اصحاب حديث و ظاهرگرايان بر اصحاب خرد پيروزي نسبي يافتند

ها ها و تشتتهاي فكري و اعتقادي در ساحت كلام و فلسفه، بر ابهامناپذير و نزاعپايان
گام مهمي  ،هفتم هجري با ظهور خواجه نصيرالدين طوسيجا كه در قرن افزوده شد تا آن
گذاري شد و گرايي عقل و وحي برداشته شد و مكتب كلام فلسفي پايهدر جهت هم

  .هاي متمادي از ميان متكلمين و فلاسفه رخت بربستاختلافات و درگيري
متكلم شيعي تمام تلاش خود را بر بيان  -خواجه طوسي به عنوان يك فيلسوف

ي و معقول باورهاي مكتب شيعه دوازده امامي مصروف داشت و در كتاب مهم خود منطق
وي با آثاري كه در رد . تجريدالاعتقاد، معتقدات شيعه را با براهين فلسفي به اثبات رسانيد

گرايي نگاشت، به استحكام و بازگشت مجدد تفكر مشائي به تفكر اشاعره و مخالفان عقل
  .ياني كرداسلامي كمك شا عرصه تفكر

رغم اعتقادي كه به نقش مؤثر عقل در اثبات و فخر رازي و نصيرالدين طوسي، علي
آمده ميان عقل و وحي هاي متفاوتي در تعارضات پيشتبيين باورهاي ديني دارند، داوري

گشايد و گاه آن را براي متدينان هايي كه گاه يك گره اعتقادي را ميراه حل. دهندارائه مي
  .نمايديرتر ميباورناپذ
پذير بودن شك پايداري يك تفكر ديني و تداوم آن در تاريخ مذاهب به عقلبي
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شبهات . گرددهاي روز باز ميگويي به شبهات و پرسشهاي آن مكتب و توانايي پاسخآموزه
تر و هايي كه با پيشرفت دستاوردهاي عقلي و علمي بشر، روز به روز بيشو پرسش

  .كشدذهان متدينان را به چالش ميتر شده و اپيچيده
كوشد با واكاوي نظر اين دو متفكر در رابطه با نقش عقل در اثبات و اين پژوهش مي

هاي صحيح جهت رفع تعارضات پيش آمده ميان هاي ديني، به راه حلتبيين گزاره
  .هاي ديني و وحياني بپردازددستاوردهاي عقلي و آموزه

  پيشينه پژوهش 1-2
هاي وجود تعارض ه دليلبيا نسبت عقل و دين از مسائل كلام جديد است كه  بحث رابطه

به طور گسترده از كلام مسيحي وارد كلام و هاي ديني در مسيحيت، متعدد عقل و آموزه
الهيات عالم اسلام شده و موضوعات و مسائل خاص خود را به همراه آورده است؛ اما اين 

، از بدو پيدايش تا عصر جديد مسائل مرتبط با عقل و بدان معنا نيست كه در عالم اسلام
  .شده استدين مطرح نبوده و بحث نمي

اند به نحوي توان گفت در اغلب يا تمامي كتب كلامي كه مسلمانان تاكنون نگاشتهمي
 ،به مباحث مرتبط با عقل و دين اشاره شده است؛ زيرا اعتقادات اصلي اسلام چون توحيد

از جمله مسائلي اند كه اذهان متدينان و تفكر عقلي آنان را به چالش و نبوت و معاد همگي 
 .گويي و داوري در اين مباحث بوده استپاسخ ،متكلمان وظيفهدارند و لاجرم پرسش وامي

هاي مورد نظر اين پژوهش يعني فخرالدين رازي و خواجه اما در خصوص شخصيت
ها و آثار مكتوب نان به مراتب پژوهشكلامي آ - هاي فلسفينصيرالدين طوسي و ديدگاه

  .كمتري موجود است
شود و ساير وجوه جا كه فخر رازي بيشتر به عنوان يك متكلم شناخته مياز آن

هاي شخصيتي وي در مقابل علم كلام و تفاسير وي كمرنگ است، دربارة آراء و ديدگاه
اما  .ير درآمده استبه رشته تحر ،خصوص در عالم اهل سنتهبكلامي وي آثار بيشتري 

 ،مهندس ،منجم ،داناست، رياضيو متكلم كه فيلسوف در كنار اينطوسي خواجه نصير 
نيز هست و اين وجوه شخصيتي هر يك به تنهايي درخشش دارند؛  و اخلاقي مدارسياست

شود بيش از آن كه حول بنابراين آثاري كه در خصوص شخصيت خواجه تأليف شده و مي
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كلامي وي دور بزند، بر محور ساير وجوه شخصيتي وي مبتني  -هاي فلسفيآراء و ديدگاه
      هاي انديشمندان كمتر به چشم است و آثار مرتبط با مباحث كلامي وي در پژوهش

سينا يا ملاصدرا يك اي چون ابناز سوي ديگر خواجه در مقايسه با فلاسفه. خوردمي
هاي جديد شناسند تا مبدع ايدهمدون مي فيلسوف مؤسس نيست و بيشتر او را شارح و

كلامي نيز كمتر به شخصيت  - هاي فلسفيدليل حتي در پژوهش به همين. فلسفي يا كلامي
  .گشاي خواجه نصير پرداخته شده استهاي راهبزرگ و ايده
  ها و اثري در دانشگاه خواجهاز آثار رياضي يا هندسه و نجوم امروزه كه با اين

قي نمانده است و اين علوم با ورود علوم دقيقة روز به فراموشي سپرده شده و ها باحوزه
است كه به حدي  ويغفلت از شخصيت كلامي شود، تدريس و تحقيق چنداني نيز نمي

كه كتب فلسفي و است در حالي و اين  ؛اندروز تولد وي را روز مهندس نام نهادهسال
ها هنوز منبع اصلي درسي اد با گذشت قرنكلامي وي چون شرح اشارات و تجريدالاعتق

  .هاي فلسفه و كلام اسلامي استرشته
كلامي خواجه در جامعه و -فلسفينشان از مظلوم واقع شدن چهره درخشان امر اين 

از سويي خواجه نصير با نقش مؤثري كه تاريخ در سرنگوني . حتي مجامع علمي كشور دارد
واقع ) اهل تسنن(مغضوب بخشي از عالم اسلام  دولت عباسيان براي وي قائل شده است،
گران شيعي نيز آن اهتمامي كه بايد به آراي او شده و از سوي ديگر در ميان پژوهش

هيچ پژوهشي كه به طور خاص به موضوع اين  در همين خصوص .شودمصروف نمي
و  شدهن ها بپردازد مشاهدهپژوهش مثلاً رابطه عقل و دين از ديدگاه يكي از اين شخصيت

  .يافت نشده استاي كه بين ساير آراي اين دو متفكر انجام شده باشد حتي مقايسه
هاي مرتبط با بحث اين تنها در سابقه پژوهش به صورت كلي به سابقه پژوهشبربنا

هاي تحقيق هاي مرتبط با آراء و افكار شخصيتعقل و دين، و به صورت جزئي به پژوهش
  .شودن طوسي اشاره مييعني فخر رازي و نصيرالدي
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  ):در موضوع عقل و دين(كلي 
  :هاكتاب - الف

  رشدابن ؛فصل المقال في ما بين الحكمه و الشريعه من الاتصال .1
  نرگس نظرنژاد ؛آيا اعتقاد به خدا عقلاني است؟ .2
  ؛ شهاب الدين وحيديعقل در ساحت دين .3
  نومايكل پترس ؛عقل و اعتقاد ديني .4
  رضا بخشايش ؛عقل و دين از ديدگاه كانت .5
  عباس نيكزاد ؛برخي فيلسوفان صدرايي معاصر عقل و دين از ديدگاه ملاصدرا و .6
  ؛ اتين ژيلسونعقل و وحي در قرون وسطي .7
  ؛ غلامحسين ابراهيمي دينانيعقلانيت و معنويت .8
  درك استينزبي ؛علم، عقل و دين .9

  د اميدمسعو ؛و دين پژوهان) ع(گزاره هايي در عقل و دين از ديدگاه امام علي  .10
  غلامحسين ابراهيمي ديناني  ؛ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام .11
 رضا اكبريان مناسبات دين و فلسفه در جهان اسلام؛ .12

 رضا سعادت  ؛از غزالي و ابن رشد تا طوسي و خواجه زاده: نزاع ميان دين و فلسفه .13

  :در زمينه پايان نامه -ب
  1383 ؛وحيده فخار نوغاني؛ عقلانيت و دين .1

  :لاتمقا - ج
   1374 ؛مهدي رازي ؛اعتبار خرد و نسبت آن با دين .2
  1374 ؛اكبر قنبري ؛بستر تاريخي دفاع عقلاني از دين .3
   1385 ؛رابطه عقل با ايمان از منظر متكلمين اسلامي و مسيحي .4
  1374 ؛محمدتقي سبحاني ؛عقلگرايي و نصگرايي در كلام اسلامي .5
  1374 ؛رضا برنجكار ؛ماهيت عقل و تعارض عقل و وحي .6
  1374 ؛احمد نراقي ؛معقوليت اعتقادات ديني .7
  1374 ؛محمدتقي فاضل ؛مفهوم عقل ديني .8
 1387 ؛محمود كلاني ؛نسبت شناسي عقل و وحي .9



 8                    مقدمه و كليات                                                                                                                : فصل اول
  

 

  )هادرباره نظريات شخصيت(به صورت جزئي
  :هاكتاب - الف

  ؛ اصغر دادبهفخر رازي .1
  ؛ محمدصالح زركانالدين الرازي و آراؤه الكلاميه و الفلسفيهرفخ .2
  ؛ غلامحسين ابراهيمي دينانيفيلسوف گفتگو لدين طوسي،نصيرا .3
  :مقالات -ب

 1365 ؛ اصغر دادبه؛رازي الدينكلامي فخر ءآرا .1

 1386 ؛مرتضي يوسفي راد ؛شناسي از ديدگاه خواجه نصير الدين طوسيشناخت .2

  1388 ؛اعظم شادمان ؛عقل و عقلانيت در تفكر و آثار خواجه نصيرالدين طوسي .3
  ياناير ميانه متكلمان و فيلسوفان؛ عظيم حمزهنصيرالدين طوسي د .4

  پرسش ها 1-3
پرسش اصلي پژوهش اين است كه نظر اين دو متفكر مسلمان درباره رابطه عقل و دين 

بدين صورت كه ديدگاه . شوداما اين پرسش در سه پرسش فرعي مهم خلاصه مي چيست؟
  ست؟فخر رازي و خواجه نصيرالدين طوسي درباره سؤالات زير چي

  پذير نمود؟هاي ديني را عقلتوان تمام باورها و گزارهآيا مي .1
تعارضات ميان دستاوردهاي عقل فلسفي و فرآورده هاي ديني و ايماني، آيا واقعي  .2

 است يا ظاهري؟

در صورتي كه اين تعارضات ظاهري باشد، راه رفع تعارض ميان عقل و دين  .3
  چيست؟

  فرضيه ها 1-4
ايم كه هاي اوليه مطرح كردهي را بر اساس مطالعات و تحليلهايدر اين پژوهش فرضيه

  :عبارتند از
فخر رازي و خواجه نصير هر دو به سمت عقلاني نمودن تمامي گزاره هاي  رويكرد .1

 .ديني است

     هاي ديني را ظاهري تعارض عقل و گزاره طوسيفخر رازي و خواجه نصير  .2
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  .دانندمي
ان نص ديني و دستاوردهاي عقل فلسفي را خواجه نصير رفع تعارض ظاهري مي .3

   عمدتاً در تأويل متون ديني و فخر رازي رفع تعارض را عمدتاً در تأويل عقل 
  .داندمي

  و نقش. در جريان هر پژوهش ممكن است فرضيات تحقيق، اثبات و يا رد شوند
  .يي كنندهاي خود راهنماگر را در جهت رسيدن به پاسخ پرسشها اين است كه پژوهشآن

طور كه خواهيم ديد بخشي از فرضيه اول و بخشي از فرضيه سوم اين پژوهش همان
اي ديگر منتج هاي عقلي مرتبط، به گونهها و تحليلپس از بيان مستندات و انجام بررسي

بلكه نتيجة ديگري كه به نظر نگارنده ويژگي . گفته، اثبات نشدشد و دقيقاً به صورت پيش
 .اثبات و تحقيق شد ،اين پژوهش است

  ضرورت پژوهش، هدف و سودمندي آن 1-5
اين . كشدمسأله رابطه عقل و دين از عمده مسائلي است كه ذهن هر متديني را به چالش مي

تر گير شدن بسياري از دستاوردهاي عقل فلسفي در قرون جديد بيشها پس از همهچالش
هاي ديني آنان تا چه اند كه آموزهمواجه تر شده است و عموم متدينان با اين پرسشو عميق
ستيز اند؟ آيا براي مؤمن بودن بايد عقل را به كناري نهاد عقل يا گريز وعقل ،پذيرحد عقل

و يا براي تعميق باورهاي ديني بايد از عقل كمك گرفت و حتي براي اعتقادات ديني خود 
هاي هاي ديني با آموزهض گزارهبايد دليل و برهان عقلي داشت؟ و اصولاً در موارد تعار

  عقلي كدام را بايد برگزيد؟
فيلسوف اشعري و امامي  -در اين تحقيق مسائل مورد اشاره از ديدگاه دو متكلم

هاي كلامي آنان در ميان اهل سنت و دانيم ديدگاهانديشمنداني كه مي. شودبررسي مي
ت معتقدات ديني و مدعاهاي كلامي بر سر اثبا گاهامروزه نيز  رند كهدا يشيعيان طرفداران

  . كنندمي با يكديگر نزاع و گفتگو
اي است كه در طول علت ديگر برگزيدن اين دو انديشمند، گفتگو و پاسخگويي

خواجه نصير در دو كتاب ارزشمند شرح اشارات و تلخيص . اندتاريخ با يكديگر داشته
از . كالات فخر رازي پرداخته استها و اشگويي ديدگاهالمحصل به نقد و بررسي و پاسخ
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  .باشدهاي اين دو متفكر با يكديگر قابل تطبيق و مقايسه بيشتري مياين رو ديدگاه
اي در طول تاريخ تفكر انساني باقي خواهد ماند، رشد خواهد ترديد مكتب كلاميبي

پويايي خود هاي اذهان متشرعان، كرد و برگ و بار خواهد داد كه بتواند در مواجهه با سؤال
ها و سؤال ها،حتي با شناخت شبهه. هاي روز پاسخ درخور بدهدرا حفظ نموده و به پرسش

    با  جزآماده نمايد و اين در آينده ها هاي پيش رو، خود را براي مواجهه با آنچالش
  .نيستپذير امكانهاي آن مكتب پذير بودن آموزهعقل

گذار كلام اسلامي و شناخت اي تأثيرههدف ما از اين پژوهش، شناخت شخصيت
بندي انديشمندان در مباحث كلي عقل و دين و دستيابي به جايگاه اين دو متفكر در تقسيم

  .باشدعلت و منشأ ارائة برخي نظريات خاص از سوي آنان مي
كلامي و الهيات و كلام جديد و  -اين تحقيق براي كليه علاقمندان به مباحث فلسفي

هاي مورد گران كلام اسلامي مرتبط با شخصيتعقل و دين و پژوهش خصوصاً مباحث
هاي جديدي در چگونگي برخورد و تحليل نظريات تحقيق سودمند خواهد بود و حتي ايده

با وجود كارهايي كه در زمينه رابطه عقل و دين زيرا  ارائه خواهد نمود انمختلف انديشمند
فيلسوف اشعري  -دين از ديدگاه اين دو متكلم تاكنون انجام شده است، نسبت ميان عقل و

  .تاكنون مقايسه نشده است) فخر رازي و نصيرالدين طوسي( و امامي
هاي ديني و ايماني، از با شناخت رابطه صحيح ميان دستاوردهاي عقل فلسفي و گزاره

م آنان كه هدف علعقايد توان به تحكيم باورهاي ديني متدينان و توان دفاع از سويي مي
كلام است دست يافت و از سويي با آموزش چگونگي برخورد و روش داوري در 

هاي مختلف زندگي بشر امروز، تعارضات ميان اين دو، با افزايش كارآمدي دين در عرصه
  .هاي مناسب داددر جامعه پاسخ آنهاي فراروي به پرسش

  روش پژوهش 1-6
 وجو در منابع ريق جستروش گردآوري مطالب اين تحقيق بصورت اسنادي از ط

   چنين روش تحليل و هم. اي و مجلات و بعضاً منابع الكترونيكي بوده استكتابخانه
ها به صورت تبيين و توجيه عقلي و مقايسه و تطبيق آراء به شيوه عقلي و بندي دادهجمع

هاي دوم و سوم آن به اين پژوهش يك بررسي برون ديني است و فصل. منطقي بوده است


